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 است.  مخاطب؟ نه ممنون، صرف شده

 نژادمهسا اسداله

ن و تریاصغرزاده، مخاطبی ندارد. این شاید مهم حامد اجرای روبسپیرای قاطع بگوییم: برای تأکید، جمله

شود. هرچند اگر بدون  اجراست. منظور از نبود مخاطب این نیست که بدون  مخاطب اجرا می ترین ویژگی  بارز

ت اس شد، اما مسئله اینانگیخت و شاید چیزی از اجرا کم نمیشد، تعجب  زیادی برنمیمخاطب هم اجرا می

هیئت   کنند و بهاجرا اهمیتی ندارد. مخاطبان یا در فرایند اجرا مشارکت می گیریشکلر که حضور مخاطبان د

ه بعد از ای کشوند و یا گویی نیستند و از حلقهآیند و درواقع خود قسمی اجراگر میکنندگان درمیمشارکت

 افتند. ت میافتند. پرشود، مداوماً دورتر و دورتر میگیری  مجلس ملی، در اجرا، برپا میشکل

ان اما از نشینیم. اجراگرشویم و میشود. وارد میآمدگویی یکی دو تن از بازیگرانش آغاز میروبسپیر با خوش

چرخند و اصواتی بر زبان شان. میها قبل از ما حاضرند. نه با سکون که با حرکتاند. آنپیش وارد شده

 کم نقشبودن  شروع اجرا به ما ندارد. دایره دارد کمستهآمدگویی  ظاهری اولیه، نشان از وابآورند. خوشمی

کمیل دارد شکل دایره را تبینیم که . ما آن نیرو را نمیدهدای که نیرویی مرکزگرا آن را شکل میدایرهبندد. می

 . دشود، مثل خود دایره. از پیش نیست، اما قرار است وجود داشته باشکم دارد پدیدار میکند. آن نیرو کممی

انی دارد دانیم. یک افغانستدر ابتدا خبری از روبسپیر و مجلس ملی فرانسه نیست. هنوز چیزی از انقلاب نمی

خورد. اما در گردش و در حال حرکت. در یک حرکت دورانی که بداند چرا کتک میخورد، بدون آنکتک می

قانونی خاصی ندارد. یک شهروند خورد س مَت فردی که کتک میدهی به شکل مطلوب. و درحال  شکل

اما بدون  اثبات درحال  ،ستشود. متهم به دزدیداند چرا دارد مجازات میست. مهم این است که نمیعادی

مک ایم و به شکل  مطلوب داریم کحالت  دوُر نشستهکنیم. درحالتی که بعضاً بهشدن است. ما نگاه میمجازات

 ایم و این اهمیتی ندارد. برخی هم دُور ننشستهرسانیم. بدون  آنکه بخواهیم. می

لی ما مخاطبان داریم یک نقش شکبرخی از گردد. تر میشود، دایره کاملوقتی مجلس ملی فرانسه تشکیل می

ش و پراکنده پخ ترعد از تکمیل بیشتر دایره، بیشتر و شاید راحتاز جایی به بعد، ب کنیم. هرچندبازی میرا 

ه چه کشود. این بار پرسش از اینهای دورانی بیشتر میی  روبسپیر در جریان است. حرکتشویم. محاکمهمی

سی که زنند. ک: مردم کسی را کتک میاندازدصر است، لنز نیروی  کانونی دایره را روی روبسپیر میکسی مق

ست؟ ه کسیر چی دایره کجاست؟ اینکه مقصبرندهگویند مقصر شکست  انقلاب فرانسه است. نیروی پیشمی
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د. کنکل  دایره را کامل می ها که باشد، نیرو داردجستجوی  تقصیر؟ میل به مجازات؟ هر کدام یک از این

سپیر شدن روبشوند و جلوی مجازاتاند: یا وارد میای به بعد، دو دستهاز لحظه ،ی دایرهکنندهتکمیلمخاطبان 

ای کنندهتیا بدل به مشارک اند.شدگانشبیه پرت یا نیستند. گیرند و یا چندان اهمیتی ندارد که هستندرا می

ه کمک گیری دایرگذارد، حتی اگر به شکلاجرا اثری نمیروند شوند و یا بودنشان در پیشاز جنس اجراگر می

 باشد.  کرده

دن اشمیت چندانی در اجرکم مخاطب اهاجرای روبسپیر یک آیین است. و این یعنی مخاطب ندارد. یا دست

لی وار آن. شکرهشکل دای کند؟ا را بدل به یک آیین میاین اجر ای کهآن ندارد. اما چیست آن ویژگی  اصلی

رین تهر جمع  آیینی علاقه به یک دایره دارد. دایره مناسب آورد.های متعددی به همراه میدلالت که با خودش

ی صی دارد. نیرویی که در مقام  محور، همهشکل است برای  برگزاری یک مراسم آیینی. چراکه مرکز مشخ

زمانی دارد. در یک آیین حرکت  دورانی مهم است. دایره خصلت  بیاجزای دیگر را به چرخش دور خود وا می

ز در یک روند  دوار تکرار ی آغاز و پایان کجاست. همه چیبخشد. چراکه مشخص نیست نقطهبه آیین می

از و پایانی بتوان متصور شد. در اجرایی که من مشاهده کردم، بعد از آنکه بدون  آنکه برای آن آغ شود،می

است یا دانستیم که اجرا تمام شدهنمیمخاطبانی بدل به اجراگران شدند و جلوی  مجازات  روبسپیر را گرفتند، 

را ترک  سالن توانیماست و میاش اینکه به کارگردان نگاه کردیم. او گفت که تمام شدهترین نشانهنه. مهم

رک  سالن است؛ تبودیم. این نشانه یعنی اجرا تمام نشدهگفت ما منتظر ماندهکنیم. درواقع اگر کارگردان نمی

 ست. صوری

کند چیزی  بودن احساسهر مخاطبی برای اینکه مخاطب بماند و درواقع نیازی نباشد که در جایگاه  مخاطب

از اجرا دارد. این فاصله در کل  « فاصله»نیاز به قسمی متهم است، کم دارد و یا از آن بیش، احساس کند که 

ر دتو و برشت بیشترین اتهام متوجه در تئاتر آراست. های گوناگونی برقرار شدهتاریخ تئاتر به شکل

 که رانسیرخوانند مخاطبی کنشگر بسازند. تقبیح  جایگاه  مخاطب، چنانها میشود. آنمخاطب می بودن «فاصله»

خودش  ورزی را برایآید. تماشاگری که آزاد است کنشمی آن گوید، از تقبیح  خصلت  تماشاگربودنبه ما می

ه شاید و برشت، ک آرتوخواهد را به انجام برساند. در تئاتر تعریف کند و قرار نیست کنشی که اجرا از او می

یابد، دارد، زمانی باارزش است و اهمیت میوجود  اند، مخاطب هنگامییک تئاتر آیینی آهنگانبشود گفت پیش

ی حنه، و چه در بیرون از صآرتوی خود تئاتر، مثل تئاتر قساوت کننده شود: چه در صحنهکه بدل به مشارکت

سبب خصلت  هتئاتر ازپیش ب ،یافتهتماشاگر رهایی، در درواقع به زعم  رانسیرتئاتر، مثل تئاتر آموزشی برشت. 
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ن، یعنی در بودخود جایگاه  مخاطب ،بودنش متهم است و حالا برای رفع  اتهامتماشاگرمحورمحور و مخاطب

 دادن به آنباید چیزی به او حُقنه شود و او ناگزیر به تنرا باید از دست بدهد. بودن بخشآزادی یفاصله

 دادن به یک کنش باشد چه یک باور. گردد. چه تن

بردارد. را دربرداشتن  جایگاه  مخاطب، با بُردن  حرکت دورانی در اجرا برمی ؤثریتئاتر آیینی  روبسپیر قدم  م

چیزی  تنها آن .شود که چیزهایی از دایره بیرون بیفتنداز مرکز موجب می چرخد، نیروی  گریزدایره وقتی می

قرار »فاصله  مخاطبی درمایل به مرکز است. بدین معنا هیچ نیروی   در جهت  که گیرددر دایره جای می

نیروی  یپیوندد و یا بواسطهی نیروی مایل به مرکز، به جمع  اجراگران درحال  تطور مییا بواسطه «:گیردنمی

و اهمیتی هم ندارد که چه تأثیر و شود بیرون. تو گویی که اصلاً وجود ندارد. گریز از مرکز از دایره پرت می

 نشی از او سر بزند. خارج از اهمیت برای دایره است. قرار است چه ککند و یا تأثری را تجربه می

بودنش نیز دلالت بر همین دارد. آیین کند. آییندایره اما در حرکت  دواری خود یک فرایند را تجربه می

ن  کند. بدومعنایی را در درون  خود و برای خود تولید می های دیگر.در یک شب و شب شود.مداوماً تکرار می

آنکه التفاتی به دیگری، اینجا در مقام مخاطب، داشته باشد. مخاطب اگر بتواند به آن معنا که آیین دارد آن 

 ست که نتوانستهایزدهبرد، نزدیک شود، بُرده است. در غیر این صورت فرد  خسرانسازد و پیش میرا می

برای همین، یابی  درون آیین را برای خود تعریف کرده و در آن مشارکتی صورت دهد. درحال شکل معنای 

راگران اج« خود»های متوالی به تماشای  روبسپیر نشسته باشد، هر شب اتفاقی را درون  اگر کسی طی شب

 ی مهم در کل یک وهلهآخر، در شب پایانی، که شاید کند و دستهای  آنان تغییر میکند. نقشمشاهده می

کنند: تقصیر با کارگردان است. نیروی  مرکزی  ی عطف تحول را اجرا میی اجراگران نقطههمهفرایند  اجراست، 

، نه روبسپیر دانیابد: دیگر دنبال مقصر نگردیم؛ مقصر نه مردمترین حالت خود را میبخش  دایره حالا تمامشکل

شده، در بین  خود اجراگران رقم ان است. این فرایند  معنایی  ساختهمقصر کارگرد و نه هیچ کس دیگری.

 کردن مهمتر از برای کس  دیگری بازیکردن بیشبرای هم بازی«. کنندبازی می»ها برای هم خورد. آنمی

 است. و این یعنی یک آیین. 

های  دنکنند. بتیک اجرا را کامل میشده، اصوات  نامفهوم، صدای  سازهای  آیینی، همگی استتنیدههای  درهمبدن

وند اما شدارند. خسته میمعنا برنمیها دست از سر  آنکنند. چرخند و تکرار میچنان میای که همافتادهازنفس

مندترین آورد، ارزشرا به حرکت درمی ی نیروی مرکزی دایرهمثابهدهند. چراکه معنایی که دارد بهادامه می

نفس  وجود محوریت و مرکزیت چیزی،  ندانند که چیست،ا برای چرخیدن است. حتی اگر دقیقاً هی آناندوخته
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معنای  نبودن و یا عدم اهمیت آن یابی به آن، بهشان از ناتوانی دستدهد. کلافگیها را کنار هم قرار میآن

جرا، نه یرکردنش بجنگند. این اپذآوردنش و یا مفهومدستگریزد و باید برای  بهشان مینیست. صرفاً از دست

های  خورد. و این قسم از تا خوردن، دقیقاً در شکل  بدنخود تا می به درون رو رو به بیرون از خود، بلکه 

 ست که برخی از مخاطبان  بدل بهایی این اجرا، لحظهترین لایهشاید بیرونیشود. شده مشاهده میتنیدهدرهم

ی این اجراست ترین لایهکنند. این بیرونیهمان میشناسند، اینبا دیکتاتوری که می اجراگر شونده، روبسپیر را

 کند. اگروار  اجرا کمک میهمانی نیز به حرکت دایرهاین سمی بیرون  درون است. درواقع همینزمان قکه هم

« ارگردانک»در  پیر با کسی،روبس همانی بالفعل و احتمالیدنبال شوند، هر قسم از اینی اجراها تا شب  آخر همه

 های  کردنهمانگردد. از ایندر کلیت  فرایند اجرا جذب میهمانی نیز این یابد. بنابراینصداق خود را میم

شود. چیزی در بیرون از اجرا ی کارگردان متبلور میماند. همه در چهرههای مختلف، چیزی بر جای نمیشب

وندند پیرود. برخی چیزها به حرکت دورانی میپیچد و پیش میچون گردبادی که در خود میهم. معنایی ندارد

شوند. طرف پرت میطرف و آن شوند و برخی دیگر نیز با شتابی درخور ملاحظه به این و از جایشان کنده می

 هاست. افتادن  آنبه پرت گویی که اساس گردبادتو 

ی نیاز است. از ایجاد قسمی فاصلهاش، از مخاطب بیواربودن و خصلت  آیینیرهاجرای  روبسپیر با شکل  دای

ون اگر کنش  سیاسی، کنشی رو به بیربخش که به مخاطب فرصت  دگرگونی چیزی را ببخشد. معنادار  آزادی

در سر  اینهخواها«دیگری»کم سودای  از خود، رو به دیگری باشد، روبسپیر یک تئاتر سیاسی نیست. یا دست

 قسمی ی خودش، از سیاستترین لایهرونیاجرای  روبسپیر یک تئاتر معنامحور است که در بیندارد. 

ود. جایابی  شگیری به جایابی منتهی میگذارد: بگو ببینم مقصر کیست؟ موضعبر جای می« گیریموضع»

 انی ما اجراگرهمه تی ندارند، امامخاطبان که اهمی کند.وبیش دروغینی که در شب  آخر دست  خود را رو میکم

ایم اگر مقصر را مردم یا روبسپیر در اجرای  کنش  آیینی  خود فریب خورده کنندگان اجراگریا مشارکت

شود. محور معنا کامل میصحیح است.  هر موضعی، تنها یک موضعرغم بهایم. مقصر کارگردان است و دانسته

ید باید پرسخورد. شود و رو به خود، رو به درون، تا میخودش تکرار می ماند. آیین درچیزی بیرون از آن نمی

ی  گیرم با محوریت  معنای یک اجرای  آیینی چه چیزی را،؟ رفتنی چیستکه امکانات  چنین در درون  خود فرو

تواند یک اجرای  و هضم  مخاطب، می جذب؟ افزایدخود به بیرون از خود میدهی به با هر بار شکل دیگری،

ودش اندازد و در غنای  ختئاتر که مخاطب را از موضوعیت می-زد. یک ضدتئاتر بدل سا-آیینی را به یک ضد

 بگذارید اجراگران برای هم بازی کنند.  از بیرون خبری نیست، بندد.درها را می


